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اشاره:
علیرضـا پناهیـان چهـره‌ای نیسـت کـه لازم باشـد 

بـرای معرفـی‌اش،  مقدمـه نویسـی کـرد.
داسـتان معـروف هیئـت دونفـره‌ای کـه با بـرادرش 
در سـنین نوجوانـی داشـتند و بـرای هم بـه صورت 
در  شـنیده‌اید  حتمـا  را  می‌خواندنـد  روضـه  نوبتـی 
 مـورد چالش‌هـای مجالـس عـزاداری اباعبـدالله
و  منبرهـا  تمـام  مثـل  کـه  دارد  حرف‌هایـی 

شنیدنی‌سـت. و  جالـب  سـخنرانی‌هایش، 
* بـه نظـر شـما چـرا میـزان جـذب شـدن‌ 
جوان‌هـای ما نسـبت به منبرها و سـخنرانی‌ها، 

شـده؟ کم 
ایـن سـئوال از چنـد جهـت قابل بررسـی اسـت. در 
مقایسـه بـا گذشـته، عم لاشـما با صحنـه‌ای مواجه 
هسـتید که مقدار مسـتمعین سـخنرانی‌های مذهبی 
بـه شـدت افزایـش پیـدا کـرده. مـا نمی‌توانیـم بـه 
طـور قطـع بگوییـم که نسـبت به گذشـته اسـتقبال 
از سـخنرانی‌ها کاهـش پیـدا کـرده. چـرا که اساسـا 
مراجعـه کننـدگان و تقاضا کنندگان بـرای فهم دین 
نسـبت بـه قبـل بیشـتر شـده‌اند. در واقـع امـروزه 
همـه مـردم بـه نوعـی با دینـی مواجـه شـده‌اند که 
در زندگـی آن‌ها و در سـاختارهای اجتماعی سیاسـی 
آن‌هـا جـاری شـده و باید بـهی ـک درک عمیق‌تری 
از دیـن برسـند. کنجکاوی‌هایشـان تحریـک شـده 
موجـود  آن‌هـا  در  هـم  فطـری  علاقه‌هـای  آن  و 
اسـت. در حالـی کـه قبلا ایـن طـور نبود. بسـیاری 

از افـراد در طـول مسـیر زندگی‌شـان اصلا بـا دین 
و پرسـش‌های دینـی مواجـه نمی‌شـدند و بنابرایـن 

اصلا مراجعـه نمی‌کردنـد.
قدیـم‌ فقـط عـده‌ای خاصـی بـرای دین بـه عالمان 
بخش‌هـای  الان  امـا  می‌کردنـد.  مراجعـه  دینـی 
گسـترده‌ای از عمـوم مـردم چـون بـا دیـن مواجـه 
هسـتند، بـه آن مراجعـه هـم زیـاد می‌کننـد. لـذا 
جهـت  ایـن  از  دینـی  سـخنرانی‌های  از  اسـتقبال 
اصلا قابـل مقایسـه بـا گذشـته نیسـت. از جهـت 
دیگـر هـم چـون قبلا فقـط روحانیون پاسـخگوی 
در  شـاید  بودنـد،  علاقمنـد  مراجعه‌کننـدگان 
پاسـخ‌دهی موفق‌تـر بوده‌انـد تـا امـروزه کـه مبلغان 
دینـی حـس می‌کننـد بایـد بـرای همه اقشـار مردم 
صحبت کننـد. در ضمن عامـل موفقیت دیگری که 
مبلغان در گذشـته داشـتند این بود که می‌خواسـتند 
فقـط مراجعه‌کننـدگان را اقنـاع کننـد. امـا امـروزه 
مبلغیـن دینـی و حتـی غیـر مبلغیـنی عنـی ناظران 
و نقـادان عرصـه تبلیغـات دینـی، احسـاس وظیفـه 
می‌کننـد کـه همه مـردم را اقنـاع کننـد. در حقیقت 
کار بـه نوعـی از گذشـته دشـوارتر هم شـده اسـت.
همچنیـن در مقایسـه بیـن امـروزه و گذشـته باید 

بـه ایـن نکته توجه داشـته باشـید کـه در قدیم 
جریـان به اصطلاح تبلیغـات دینی، در جامعه 
یـک جریان اقلیـت بود و همیشـه اقلیت از 
یـک قـدرت ویژه وی ـک صلابـت درونی 
خاصـی برخـوردار اسـت. امـا امـروزه بـا 

توجـه بـه حاکمیـت دین طبیعتـا اگر کسـی در خانه 
خـودش کوچکتریـن مشـکلی پیـدا کنـد، می‌توانـد 
آن‌را بـه جریانـی کـه بـا جریـان تبلیغـات دینـی و 
روحانیـت مرتبـط اسـت، منتسـب کنـد و در ضمن، 
همـه این‌هـا بـه کنـار، تبلیـغ مفاهیـم و تکـراری 
شدن‌شـان در صـدا و سـیما و رسـانه‌ها و درس‌های 
مدرسـه‌ای، می‌توانـد خـود موجبات ملالـت را برای 

مخاطبیـن مفاهیـم دینـی فراهـم کند.
* واقعـا فکـر می‌کنیـد جمعیـت پـای منابـر، 

بیشـتر شـده‌اند و نـه کمتـر؟
ـ چنین مقایسـه‌ای دشـوار اسـت، باید بـه چند نکته 
توجـه کـرد. اول گـروه مخاطباننـد کـه دیگـر فقط 
یـک گروه خـاص علاقمند نیسـتند. دوم ملالتی که 
در اثـر تکـرار و فراوانـی ایـن بـه اصطلاح مفاهیم 
دینـی بـه طـور طبیعـی در جامعـه پدیـد می‌آیـد 
کـه  طـور  همـان  زیـرا  کـرده.  را سـخت‌تر  کار  و 
گفتـم، حاکمیـت، دینـی اسـت و مـردم هـم اساسـا 
توقع‌شـان افزایـشی افتـه. بنابراین زمینه‌های کسـان 

تکرار مفاهیم دینی باعث ملال برخی از 
مخاطبان شده است
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نیسـت. از طـرف دیگـر اگـر از آن مـوج خاصـی کـه 
اوایـل انقلاب در اثـر انقلاب و جنـگ ایجـاد شـده 
بـود و تأثیـرات آن صرف‌نظـر کنیم، مسـتمعین الان 
نسـبت بـه اول انقلاب، سطح‌شـان بالا رفته اسـت. 
یعنـی هم علاقه‌شـان به شـنیدن بیشـتر شـده و هم 
عملا بیشـتر می‌نشـینند و گوش می‌دهنـد. من با در 
نظـر گرفتن سـختی‌هایی که در سـئوال اول به آن‌ها 
اشـاره کردم، معتقدم که در وضعیت مسـتمعین، رشد 

کمـی و کیفی داشـته‌ایم.
* حـالا صرف‌نظـر از مقایسـه زمـان حاضـر با 
گذشـته، وضـع فعلی تبلیغـات دینی بـا ایده‌آل 

چقـدر فاصله پرشـدنی دارد؟
ـ از ایـن زاویـه نمی‌تـوان در خلاء صحبت کـرد. باز 
هـم ناظـر به پاسـخ سـئوال گذشـته می‌گویـم که ما 
نتوانسـته‌ایم متناسـب  بـا ایـن فراوانـی نیازهـا، تنوع 
مخاطبـان، توقـع بـالای آن‌هـا و ملالـت طبیعـی‌ای 
کـه پدیـد می‌آیـد، هنرمندانـه و بـه صـورت عمیق و 
متفکرانـه، به تبلیـغ مفاهیم دینی بپردازیم. شـما فکر 
می‌کنیـد مثلا امثـال شـهید مطهری، مرحـوم کافی 
و حتـی آقای فلسـفی، اوایـل انقلاب چقـدر مخاطب 
این‌کـه  وجـود  بـا  این‌هـا  می‌کنیـد  فکـر  داشـتند؟ 
پیشـتازان سـخن در تاریخ سـخنوری ایـران بوده‌اند، 

چـه طیف‌هایـی را می‌توانسـتند جـذب کننـد؟ 
الان طلبه‌هایی هسـتند کـه توانایی‌هایشـان از آن‌ها 
بسـیار کمتر اسـت امـا مسـتمعین بسـیار فراون‌تری 
دارنـد و در ضمـن میـزان و مقـدار سـخنرانی‌ها هـم 
افزایـشی افتـه اسـت. اما این‌طـور هم نیسـت که ما 
بتوانیـم بگوییـم کـه سـخنرانی‌ها را به خوبـی برگزار 

می‌کنیـم. 
بنـده دو دلیـل بـرای این نکته  عـرض می‌کنم.ی کی 
رشـد فکری و دیگری تنوع سلایق کـه در مخاطب 
امـروزه مـا هسـت. همان‌طـور کـه الان بسـیاری از 
مسـتمعین حتـی علاقـه ندارنـد بعضـی از حرف‌ها را 

بشنوند. 
آن‌هـا  در  در مـورد مجالسـی کـه  نظرتـان   *
صرفـا بـه سـینه‌زنی یـا نوحه‌خوانـی پرداختـه 
می‌شـود و بـه ابعـاد عمیق‌تـر عزاداری‌ها کمتر 

چیسـت؟ می‌پردازنـد، 
ـ در برخـورد بـا ایـن گروه‌هـا، مـن ابتـدا حسـن ظن 
خـود را اعلام می‌کنـم کـه این‌هـا اگـر سـخنران 
پـای صحبت‌هایـش  حتمـا  باشـند،  داشـته  خوبـی 
می‌نشـینند و چـه بسـا خیلـی از این‌هـا تلاش‌شـان 
را هـم کرده‌انـد، امـا سـخنران خـوب و مناسـب پیدا 
نکرده‌انـد. امـا مـن در حاشـیه ایـن موضـوع، جریان 
انحرافـی و خطرناکـی را نمی‌بینـم. تمـام این‌هـا را 
بـا توجـه بـه ایـن می‌گویم که شـاید مثلا در همین 
ایـام محـرم، میـزان تبلیغـات دینـی مـا وی ـا تعـداد 
طلبه‌هایـی کـه بـه سـخنرانی مشـغولند و مسـتمع 
دارنـد، بـه شـدت افزایـش پیـدا کـرده و تقریبـا هیچ 

طلبـه‌ای پیـدا نمی‌شـود کـه مسـتمع نداشـته باشـد؛ 
آن‌وقـت در همیـن حال مقـدار زیادی جلسـات بدون 

سـخنران باقـی می‌ماننـد.
* خـب، از نظر شـما آیـا جوانان در این شـیوه 
سـینه‌زنی یـا نوحه‌خوانی‌هـای صرف بـه دنبال 

پـر کردن یـک نوع خلاء هسـتند؟
ـ خیـر، بـا ایـن روش قطعا خلاء را پـر نخواهد کرد، 
امـا پـر بیـراه هـم نیسـتند. البتـه مـن خـدا را بسـیار 
شـکر می‌کنـم کـه لااقل ایـن بچه‌هـا به سـینه‌زنی 
مشـغولند و پایه‌هـای معرفتـی و محبتـی و اعتقـادی 
آن‌هـا در همیـن سـینه‌زنی‌ها مسـتحکم خواهد شـد. 
همیـن سـینه‌زنی صـرف، فوایـدی دارد و ضررهایش 
آنقـدر کم اسـت کـه وقتی بـه آن‌ها توجـه می‌کنیم، 
دیگـر زیـاد از ایـن وضـع نگـران نخواهیم شـد. ولی 
ایـن  بـرای  دعـا می‌کنیـم کـه سـخنرانان جذابـی 
بچه‌هایـی کهی ـک مقدار شـاید طبیعتا سـخت‌گیرتر 

هم هسـتند، پیدا شـود.
* شـما مـرز افـراط و تفریـط را در شـیوه‌های 

عـزاداری، کجـا می‌دانیـد؟
اسـت کـه  مـرز خیلـی مشـکل  ایـن  ـ تشـخیص 
بیشـتر بـه مسـایل عرفـی جامعـه برمی‌گـردد. مثلا 
عـزاداری، اسـتحباب دارد، امـا این‌کـه شـما بـه خانه 
یـا ماشـین‌تان پارچه سـیاه بزنیدی ا نزنیـد، برمی‌گردد 

بـه مسـائل عرفی. 
نحـوه عزاداری‌ها هم، بیشـتر عرفی اسـت. درسـت 
اسـت کـه ممکن اسـت مث لابرخـی از موسـیقی‌ها 
کـه  شـود  وارد  مداحی‌هـا  و  روضه‌هـا  الحـان  در 
خـوب نباشـد، ولـی ایـن خـوبی ا بـد بـودن، بدین 
از  بعضـی  نیسـت.  تشـخیص  قابـل  سـادگی‌ها 
حسـین«  »حسـین  ی  ـا  سـینه‌زنی‌ها سـبک‌های 
گفتن‌هـا ممکـن اسـت موجـب »وهـن« شـوند.ی ا 
مثلا موجـب سـبکی جدیـد در مجالـس عـزاداری 

در  قضـاوت  ولـی  شـود.   الحسـین اباعبـدالله 
مـورد مـرز این‌هـا، بـه این سـادگی‌ها نیسـت. البته 
همیشـه دوسـتانم را به ادب و رعایـت حال عمومی 
توصیـه می‌کنـم. مثلای ـک جوانـی در مجلسـی 
نشسـته،ی ـک دفعـه آنقدر دلـش می‌گیرد کـه واقعا 
می‌خواهـد فریـاد بزنـد. اصلا دسـت خـودش هم 
نیسـت. من اگر چنیـن جوانی را ببینم بـه او توصیه 
خواهـم کـرد کـه خـودش را کنتـرل کنـد و کاری 
نکنـد که مـردم اسـتیضاحش کننـد که ایـن کاری 
اسـت کـه بـا آن انـس ندارند.ی ـا طوری نباشـد که 
اگـر عـده‌ای غریبـه در آن مجلـس حضـوری افتند، 
ناراحـت شـوندی ـا حتی بدشـان بیایـد و بگویند این 
چه رفتاری اسـت، انسـان باید هر رفتـاری را در حد 

پذیـرش عمومـی انجـام دهد.
امـروز مهم‌تریـن ملاک‌ها برای جلوگیـری از افراط و 
تفریط‌هـا، رعایت عرف اسـت. حـالا اینکهی ک ضربه 
بـه سـینه می‌زندی ا دو تا پشـت سـر هـم می‌زند، چه 
فـرق ذاتـی بـا هـم دارنـد؟ اینکـه ایـن مثلا بـا این 
لحـن می‌گویـد حسـین، آنی کـی بـا لحـن دیگـری 
ایـن سـادگی‌ها  بـه  را نمی‌تـوان  این‌هـا  می‌گویـد، 
حکمـی برایشـان صـادر کـرد. مهـم این اسـت که از 
منظـر عمومـی موجب وهن نباشـد. ولی آیـا می‌توان 
جلـوی تنوع را در سلایق و در هنـر عزاداری گرفت؟ 
توجه داشـته باشـیم که عـزاداریی ک هنـر و زیبایی 
و  الحسـین  اباعبـدالله  بـه  این‌هـا  هسـت.  آفرینـی 
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت علاقـه دارنـد و 
می‌خواهنـد صوت‌هـای جدیـدی را وارد بـازار بکنند. 
خـب ایـن صوت‌هـای جدیـد ممکـن اسـت برخی از 
اوقـات نزدیک شـود بـه برخـی از موسـیقی‌ها. اینجا 
هـم بایـد مراقبـت شـود کـه ایـن نزدیکـی موجـب 

وهن نشـود.
* نوحه‌هایـی کـه مشـخصا از روی ریتـم موسـیقی 
هـای پـاپ سـاخته می‌شـوند از نظر شـما چگونه‌اند؟ 
ـ خـب اگـر چنیـن چیـزی هسـت دیگـر مشـکل 
دارد. هـر چنـد کـه بـاز در عـرف هـم ایـن ریتم‌هـا 
تشـخیصش مشـکل اسـت، اما اگر این طور که شـما 

می‌گوییـد باشـد، قطعـا ایـراد دارد.
* ممکن اسـت مداحان بخواهنـد از این طریق، 

مجلـس را برای عموم مـردم جذاب کنند؟
ـ اگـر خانواده‌هـا و مردمـی کـه ایـن مراسـم را نگاه 
می‌کننـد، نـه تنهـا جذبـه‌ای در گـرم شـدن محفـل 
امـام حسـین نمی‌بیننـد، بلکـه احسـاس می‌کنند 
کـه مجلـس امـام حسـین دارد بـهی ـک محفـل 
به شـدت ریتمیـک که خالـی از محتواسـت، نزدیک 
می‌شـود، ایـن روش بایـد قطعـا و بـدون تردید ترک 
شـود. ولـی اگر لحنـی را در برگرفتند کـه برای عموم 
مـردم ایـن احسـاس را ایجـاد نمی‌کنـد، در این طور 

مـوارد بـه نظـر من نبایـد سـختگیری کرد.
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